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پرونده ویژه
خود افتادنــد و با کرامت به نیروی انســانی و برقرارکردن عدالت 
توانستند تا  حدودی بحران های خود را مهار کنند. پرکندی، پرفسور 
دانشگاه «ام آی تی» که مطالعات فراوانی در حوزه اقتصاد سیاسی 
انجام داده اســت دراین باره می گوید: ســرمایه داران زرنگ تر از آن 
بودند که مارکس فکر می کرد. در نتیجه بحث عدالت اجتماعی در 
دینامیسم های عملی مکاتب و کشورهای مختلف از طرق مختلفی 
شکل گرفته است که یکی از آن راه ها که مهم ترین آنها نیز هست، 
بیمه های اجتماعی و تشــکیل صندوق های بیمه اجتماعی است. 
درنتیجه، اگر کشــوری در  پی رشد پایدار باشد و بخواهد با کمترین 
هزینــه و بدون دغدغه به مقاصد بالای اقتصادی برســد، چاره ای 
ندارد جز اینکه توجه خود را به نیروی  کار خود جلب کند. در پایان 
جنگ جهانــی دوم در ادبیات تدوین کننده منشــور ســازمان ملل 
متحد، این گونه عنوان می شود که رشد و توسعه باید برای مردم، با 
مردم و به خاطر مردم باشــد که این امر محقق نمی شــود مگر با 
توجــه به کرامت و عزت  نفس نیــروی کار و ارتقای کیفیت نیروی 

کار، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.
از اینکه شــما به موضــوع صندوق ها پرداختید 
تشکر می کنم. چون از نظر من بحران آتی کشور 
مــا بحران مربوط به صندوق هاســت و اهمیت 
این بحران، به هیچ وجــه کمتر از اهمیت بحران 
آب نیســت. علت این امر هم این است که ما حدود ۱۲٫۸ میلیون 
خانوار تحت پوشــش تأمین اجتماعــی، ۱٫۲ میلیون خانوار تحت 
پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری، نزدیک به ۷۰۰ هزار خانوار 
تحت پوشش نیروهای مسلح و حدود دو میلیون خانوار هم تحت 
پوشــش ســایر صندوق ها داریم که حــدود پنج میلیــون خانوار 
مستمری بگیر از محل این صندوق ها هستند و از مجموع این ارقام 
متوجه می شــویم حــدود ۵۰ میلیون نفر از افــراد جامعه تحت 
پوشش این صندوق ها هستند و این به آن معنی است که بیش از 
نیمی از افراد جامعه، زندگی آتی و حالشــان بســته به وضعیت 
اقتصادی این صندوق هاســت. اگر این صندوق ها بتوانند عملکرد 
خوبی در قبال بیمه شدگانشــان داشــته باشــند، هــم می توانند 
تضمینی برای وضعیت خانواده ها باشــند هم جامعه. اما اگر این 
صندوق هــا کفایت کافــی در قبال حمایت از بیمه شدگانشــان را 
نداشته باشند، یا ممکن است مســتمری ها به قدری کم شوند که 
ایــن ســازمان ها را از حیز انتفاع خــارج کند، یا دچــار نقیصه در 
پرداخت شــوند که در این صورت اگر دولت نتواند حمایت لازم را 
انجام دهــد و به جای ایــن صندوق ها مســتمری پرداخت کند، 
بازنشسته ای که ســال ها به این صندوق ها پرداخت کرده در ازای 
تأمین آینــده اش، عملا حقش ضایع می شــود و این مصداق بارز 
بحران اســت. مثل صندوق بیمه فولاد که چند سالی است درگیر 
همین بحران اســت و بارها بحث این صندوق و راهکار خروج از 
بحران آن در مجلس مطرح شــده است. به هرحال این بحران در 
مقابل هدف اولیه شکل گیری صندوق هاست و آن هدف، طراحی 
ســازوکاری اســت که تضمین کننده آینده مالی و اجتماعی مردم 
اســت تا به واسطه همین سازوکار بتوانند هم زمینه توسعه کشور 
را فراهم و هم امنیت مالی خانواده را در آینده تضمین کنند. حال 
اگر ما نتوانیم هدف اولیه این صندوق ها را برآورده کنیم، مشــکل 
دیگــری نیز به این صندوق ها اضافه می شــود و آن، گرفتن پول از 

مردم و دادن تعهد برای آینده شــان است و چون نمی توانیم آن را 
برآورده کنیم، هم در برآورده کردن هدف اولیه عاجز شده و هم با 
یک نارضایتی مواجه می شویم. چون فرد در ازای پرداخت پول در 
سالیان متمادی کارکردنش، توقع تأمین آینده اش به واسطه حقوق 
بازنشســتگی را دارد و ناتوانی در پرداخت از جانب صندوق های 
بازنشســتگی را نمی تواند قبول کند و اینجاســت که بحران شکل 
می گیرد. فردی که از ابتدا بیمه تأمین اجتماعی نیســت، در آینده 
هر اتفاقی که برایش از نظر مالی بیفتد نمی تواند کســی را مقصر 
این امر بداند؛ اما اگر کســی بیمه شــد و کســورات را به صندوق 
بازنشســتگی اش پرداخــت کــرد، دیگر خود را مقصر مشــکلات 
مالــی اش در زمان بازنشســتگی نمی داند و مشــکل را از جانب 
صندوق هــا می داند. البته لازم به ذکر اســت کــه به وجودآمدن 
مشــکل و بحران در صندوق های بازنشســتگی و این نوع نگاه به 
تأمین اجتماعی در تمامی کشــورها مشکل ساز بوده است و همه 
کشــورها با مشــکل پایــداری در صندوق ها مواجه هســتند و در 
تلاش اند که عدم تعادل های موجود در صندوق هایشان را برطرف 
کنند؛ اما این مشــکل در کشور ما تشدید شده  است و همین تشدید 
بحران، موجبــات نگرانی را درباره آینده اقتصاد کشــور به وجود 
آورده است. در سال گذشته ما مطالعاتی در سازمان برنامه انجام 
دادیم که در نتیجه این مطالعات، آماری به دســت آمد که گویای 
عمق فاجعه و بحران در صندوق های بازنشستگی است. طبق این 
آمــار در ســال ۸۴، ۴۶ درصد منابع صندوق های بازنشســتگی از 
طریق حمایت های دولت تأمین شده است که همین رقم در سال 
۹۴ به حدود ۸۰ درصد رســیده است. یعنی صندوقی که در ازای 
دریافت پــول از کارمندش متعهــد به پرداخت بــه او در دوران 
بازنشســتگی است حال به جایی رســیده که با ۸۰ درصد کسری 
مواجــه اســت. ایــن در حالی اســت کــه در ایــن صندوق های 
بازنشستگی نسبتِ نیروهای بازنشسته به شاغلان حداکثر باید ۲۰ 
درصد باشــد اما در ایــران در زمان فعلی این نســبت نزدیک به 
صددرصد است؛ یعنی تعداد بازنشسته ها از تعداد شاغلان بیشتر 
اســت. در صندوق نیروهای مسلح نیز همین گونه است که تعداد 
بازنشســتگان از تعداد شاغلان بیشتر اســت و بیش از ۹۸ درصد 
منابعش از جانب دولت تأمین می شــود. در برنامه ششــم ما به 
دولــت گفتیم صندوقی که ۹۸ درصد منابع حتی به نقل از برخی 
آمارهــا صددرصــد منابعش را از جانب دولــت دریافت می کند، 
عملا مثل آن است که اصلا صندوقی دیگر وجود ندارد و شخصی 
که بازنشسته می شــود می تواند مستقیما حقوقش را از کارگزینی 
مربوطه دریافت کند و دیگر دریافت حقوقش از محل صندوق ها 
عملا بی معنی اســت. در صنــدوق تأمین اجتماعــی که یکی از 
بهترین و بزرگ ترین صندوق های ماست، درحال حاضر نزدیک به 
۱۳ میلیــون نفــر بیمه شــده دارد و حــدود ۲٫۸ میلیــون نفــر 
مســتمری بگیر دارد؛ اما ایــن صندوق امروز درآمــد و هزینه اش 
به سختی کفاف یکدیگر را می دهند؛ یعنی هرآنچه از ۱۲٫۸ میلیون 
نفر بیمه شــده دریافت می شــود، مستقیما به مســتمری بگیران 
پرداخت می شــود، به  غیر از قســمت درمان که هر دو گروه از آن 
استفاده می کنند؛ یعنی در ســال ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی ۴۵ 
هزارمیلیــارد تومــان درآمد داشــت که در همان ســال عین ۴۵ 
هزارمیلیــارد تومــان را هزینــه کــرد. حــال این درآمــد از محل 
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